
 شعور همگانی موجودات در قرآن

 1عاطفه بهرامی

 چکیده

مچنان مورد هعلم و شعور و حیات عمومی همه موجودات اعم از ملائکه و جن و انسان و حیوان و سایر موجودات، 

می باشند آیات ناختلاف علماء مسلمان و غیر مسلمان، به ویژه مفسران بوده است. لذا آنان که قائل بر این نظر 

ه رسید که هر جا این را به گونه ای دیگر تفسیر کرده اند. با نگاه اجمالی به آیات قرآن می توان به این نتیجقرآن 

ست. اما برای بررسی مورد استعمال قرار گرفته است مربوط به انسان ها و صاحبان عقول بوده ا "شَعرََ یشَعُر"ماده 

اژه پرداخته ایم و وه کرد، لذا ما ابتدا به بررسی معنای این شعور در موجودات، نمی توان تنها به همین آیات بسند

ا چنین پیش سپس آیات مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم. و توجیهات و نظرات مفسرینی که ب

 ایم. فرضی )ذی شعور نبودن عمومی موجودات( آیات را تفسیر کرده اند را مورد نقد و بررسی قرار داده

 مفهوم شعور – علم موجودات –شهادت موجودات  –شعور موجودات  – ژگان: تسبیح موجوداتکلید وا

 

 مقدمه

مسأله شعور موجودات مسأله ای است که همواره در علوم مختلف انسانی مورد توجه و بررسی بوده است و هر 

علمی از منظر خود به آن می پرداخته است. به عنوان مثال علم فلسفه با رویکرد فلسفی و وجودی و علم معرفت 

یکرد کلامی و نقلی این مسئله را مورد بررسی شناسی با رویکرد معرفتی با این مسئله مواجه شده و علم کلام با رو

قرار داده است و همچنین سایر علوم. اما وقتی این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که دانسته می 

شود که این امر، نه تنها از جهت معرفتی و کنجکاوی و پی بردن به حقیقت موجودات، مورد توجه است، بلکه 

یگر مانند علم اخلاق و روان شناسی و حتی علوم تجربی و سبک زندگی و راهبرد و ترسیم نتیجه آن در علوم د

نقشه راه برای مواجهه با موجودات و خلقت و رفتار با آن ها تأثیر به سزایی دارد. به خصوص در علم اخلاق و سبک 

موجودی ذی شعور و حیات، کاملا زندگی، این امر از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است چرا که نحوه رفتار با 
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متفاوت است با موجودی فاقد آن. رفتار انسان بسیار متفاوت خواهد بود وقتی که می داند همه موجودات شاهد و 

 ناظر بر اعمال و رفتار او هستند.

دارد، اما به نظر می رسد بشر با این علم ناقص و محدودیت های فراوانی که مقتضای خلقت اوست و گریزی از آن ن

هر چه قدر هم پیش بروند هرگز نمی تواند به حقیقت خلقت و موجودات دسترسی پیدا کند. هر چند از روی آثار 

این موجودات می تواند به گوشه ای از آن حقایق آگاهی پیدا کرد، ولی این آگاهی نه تنها برای خود او کافی و 

 را سیراب کند. وافی نیست بلکه هرگز نمی تواند عطش حقیقت طلب انسانی 

از آن جایی که خدا تعالی، عالم مطلق به همه امور است، چرا که خود اوست که همه چیز را خلق کرده و همه 

امور به آن کمال نهایی و مطلق ختم می شود، تنها اوست که از ذات همه چیز آگاهی کامل دارد، لذا تنها اوست 

وانب ذاتی آن ها خبر دهد. و از آن جایی که قرآن تنها کتاب و که می تواند معر ِّف حقیقت موجودات باشد و از ج

رساله بی واسطه خداست و الفاظ آن نیز عینا از خدا صادر شده است و از طریقی معصوم به ما رسیده است و اعجاز 

این کلام موجب شده که تنها کتاب آسمانی باشد که از تحریف و دست غیر خدا حفظ شده است، لذا بهترین 

ع برای آگاهی یافتن به حقایق امور است. با این توجه به نظر می رسد برای آگاهی از این جنبه یعنی بررسی مرج

 ذی شعور بودن موجودات بهترین منبع برای مراجعه و آگاهی، همین کلام الهی و آیات قرآن باشد.

 

  



 معنای شعور
، و یا خودش 3"ادراک دقیق"و یا  2"الع لْمُ بدقائ ق  الأُمور "به کسر شین به معنای  1"الشِّعر"یا جمع  مصدر  "شعور"

 ماَ وَ»در آیه « یشُع رُکم»است لذا  "8و عقَلََ  7و فَط نَ  6و درَیَ 5و فهَ مَ  4عَل مَ "به معنای  "شَعَرَ یشَعُرُ"مصدر از ماده 

لیت علمی "به معنای  "لیت شعری ما فعل فلان  "و  10"یدُریکم"به معنای  9«یُؤْم نُون لَا جاَءَتْ إ ذَا أَنَّهاَ یشُْع رُکُمْ

 می باشد. 12"لیت عَل متُ"یا  11"حاضر أو محیط بما صنع

 

 قرآندر  شعور
 

مْ ب ما حَتَّى إ ذا ما جاؤُها شهَ دَ عَلَیْه مْ سمَْعُهُمْ وَ أَبْصارُهمُْ وَ جُلُودُهُ *وَ یوَمَْ یُحشَْرُ أعَدْاءُ اللَّه  إ لىَ النَّار  فَهُمْ یوُزَعُونَ »

یهْ  ةٍ وَ إ لَءٍ وَ هُوَ خَلَقکَمُْ أوََّلَ مَرَّوَ قالُوا ل جُلوُد ه مْ ل مَ شهَ دْتمُْ عَلَیْنا قالوُا أَنطْقَنَاَ اللَّهُ الَّذی أَنْطقََ کلَُّ شیَْ  کانُوا یَعْمَلُونَ *

 13«تُرْجَعُونَ
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 "شهد"کاربرد لفظ از ماده 

لذا این ماده  1.است و کشاندن آن ها به سمت چیزی شانبه معنای جمع کردن جماعتی از مقرِّ "حشََرَ یَحشُر"

روزی که دشمنان خدا به سوی آتش "یعنی « یومَ یُحشَرُ أعداءُ الله  الی النار»و  2تنها در جماعت به کار می رود.

دشمنان خدا به سوی آتش، کشاندن آن ها به محشر برای سوال و جواب  مراد از حشر    "جمع و کشانده می شوند.

پیدا می کند، نه و رسیدگی به اعمال و رفتارشان است، چرا که در محشر است که شهادت أعضاء و جوارح معنا 

در آتش. و این که آتش را غایت این حشر قرار داده است از این جهت است که عاقبت و سرانجام حساب و کتاب 

مشرکان هستند که رسول خدا صل الله علیه و آله را تکذیب کردند، نه همه « أعداء الله»مراد از  3آن ها آتش است.

در حالی که می  5«وَ حقََّ عَلَیهْ مُ القَْولُْ ف ی أُممٍَ قدَْ خَلتَْ م نْ قبَْل ه م»ید: ، به دلیل آن که در ادامه می فرما4کافران

أعداء »و  علت تعبیر  6دانیم همه کفار زمان پیامبر اسلام صل الله علیه و آله دچار عاقبت هلاکت و آتش نشدند.

با وجود تعدد افرادشان و تفاوتشان، مهمل و یعنى آن ها « فهم یوزعون» 7، برای ذم و ایذان آن ها می باشد.«الله

 8.از یکدیگر دور نبودند. یعنى از اولشان تا آخرشان منسجم و فشرده و در یک مکان محبوس بودند

رسیدن به آتش در  9"هنگامی که به آتش می رسند"بر می گردد یعنی « النار»به « إذا ما جاؤها»در  "ها"ضمیر 

با همان توجیه -محشر برای سوال و جواب و رسیدگی به اعمال و رفتارشان  این جا نیز به معنای رسیدن به

گوش و چشم ها و پوست هایشان بر علیه آنان بر آن چه انجام می دادند شهادت "است. در این هنگام  -مذکور

شاهد، لذا  11اما شهادت دادن به معنای قولی است که از روی علم باشد که قبلا مشاهده کرده است. 10"می دهند.
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لذا در شهادت دادن،  1کسی است که آن چه را از قبل به آن علم داشته بیان می کند و به آن شهادت می دهد.

همه اصول حضور و علم و اعلام، جمع است. لذا شهادت دادن یعنی به چیزی حضورا علم پیدا کرده و از روی علم 

 2آن را اعلام بدارد.

سبت به آن بق دارد یعنی کسی می تواند نسبت به چیزی شهادت دهد که ندر نتیجه شهادت دادن نیاز به علم سا

هند یعنی در دچیز حضورا علم داشته باشد. لذا این آیه می رساند که اعضاء بدن انسان که در قیامت شهادت می 

علم اعضاء و عور و نسبت به آن عالم بودند. و این حکایت از نوعی ش ،انسان اعمال  انجام   دنیا و در همان هنگام 

 جوارح انسان می کند.

، شهادت «ءٍوَ قالُوا ل جلُوُد ه مْ ل مَ شهَ دْتُمْ عَلَیْنا قالوُا أَنطْقََناَ اللَّهُ الَّذی أَنْطقََ کلَُّ شیَْ »اما اگر با توجه به این فراز از آیه 

چنین شعور و نطقی به آن  بدین گونه معنا شود که خدا تنها در روز قیامت ،گوش و چشم ها و پوست های انسان

 و با این بیان شعور آن ها را در دنیا انکار شود، می توان در جواب گفت: 3ها عطا فرموده است

اولا اگر بنا بر نظر بعضی، این اعضاء اصلاً قابلیت درک و شعور را ندارند چرا که این رتبه از موجودات ذاتاً فاقد 

 4رک و شعور و نطق به آن ها غیر ممکن و خروج از ذات خواهد بود.درک و شعور هستند، در این صورت إعطاء د

صحیح به نظر نمی  ،، اما در این صورت کاربرد لفظ شهادت برای آن5ثانیا اگر قائل به چنین استحاله ای نباشند

 6رسد، زیرا همان طور که ذکر شد شهادت نیاز به علم و ادراک  سابق، به هنگام عمل دارد.

برای انکار شعور همه موجودات و اعضاء و جوارح انسان، در تفسیر این فراز از آیه شریفه گفته اند  اما بعضی دیگر

، که در پاسخ می توان 7که خدا صدا و حروفی را نزد این اعضاء، خلق می کند که مدلول آن صدا شهادت است

 گفت:

رح انسان، در حالی که ظاهر قرآن بر این در این صورت، متکلم و شاهد، خداوند متعال خواهد بود نه اعضاء و جوا

و گناه «  شهَ دَ عَلَیْه مْ سمَْعهُمُْ وَ أبَْصارُهُمْ وَ جُلُودُهمُْ »دلالت دارد که چنین شهادتی از همین اعضاء صادر می شود 
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أعضاء در  و« ل مَ شهَ دْتُمْ عَلَیْنا »کاران در عکس العمل نسبت به این شهادت به همین اعضاء خطاب می کنند که 

 1«ءٍأَنطْقََناَ اللَّهُ الَّذی أَنْطَقَ کُلَّ شیَْ  »جواب می گویند 

و بعضی دیگر به همین مقصود، گفته اند که کلمه شهادت در این آیه به معنای دلالت حال است، یعنی از این 

 2 اعضاء، احوالی ظاهر می شود که دلالت بر ارتکاب چنین گناهان و اعمالی می کند.

ین معنا، خروج از معنای حقیقی است و بنابر اصالت حقیقت در معنای آیات تا آن جا که ممکن است باید به اما ا

مگر آن که مانع عقلی و شرعی داشته باشیم که هیچ کدام از این موانع موجود  3معنای حقیقی الفاظ مراجعه کرد.

 نیست.

لکه به همان زبان بن حال ندارد ل و معنای مجازی به زبابیان خواهد شد که قول موجودات، نیاز به تأویادامه در  و

 ل می باشد.قا

ن شعور موجودات آدر ثانی اگر شهادت را به معنای مجازی تأویل ببریم که به زبان حال باشد، باز هم می توان از 

ابق در معنای سبه کار برده شده و همان طور که بیان شد علم  "شهادت"را نتیجه گرفت چرا که در این مقام لفظ 

 آن موضوعیت دارد، چه این شهادت به زبان حال باشد یا قال.

 ارجاع ضمیر عقلاء

به اعضاء و جوارح، براى این است که اعضاء و  4برگرداندن ضمیر عقلاء...« ءٍ قالُوا أَنطْقََناَ اللَّهُ الَّذ ی أَنْطقََ کُلَّ شیَْ »

جوارح را از عقلاء محسوب کرده است، لذا شهادت و نطق را به آنها نسبت داده و این دو از شؤون عقلاء است، و 

 .5"قالت "فرمود، و گرنه باید مى"گفتند -قالوا "بدین جهت فرموده:

 

 

                                                                                       
 556؛ ص27التفسیر الکبیر؛ ج 1
 176؛ ص6. زبدة التفاسیر؛ ج378؛ ص17؛ جفی تفسیر القرآن . المیزان555؛ ص27التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(؛ ج 2
 556؛ ص27لکبیر )مفاتیح الغیب(؛ جالتفسیر ا 3
 «قالوا»ضمیر واو در  4
 .38؛ ص25التحریر و التنویر؛ جتفسیر . 379؛ ص17؛ جفی تفسیر القرآن المیزان 5



 "نطق"

اظهار ما فى الضمیر از "به طور حقیقی استعمال شود، به معنای  این است که هر جا "نطق"قدر متیقن از معنای 

است و چنین معنایى می رساند که ناطق، باید علمى داشته باشد و بخواهند آن را براى  1"راه زبان و سخن گفتن

 .در ادامه بیان خواهد شداین که از طریق زبان و سخن گفتن و قول باشد  چگونگی  البته 2غیر خود فاش سازد.

که معناى به زبان آوردن اعضاء و جوارح انسان و سایر  و این« أَنطْقََناَ اللَّهُ» مفسرین در تفسیر جملهاما بعضی از 

که همان جواب ها این جا هم به   4 3داشتند دارند.« شهَ دَ عَلیَهْ مْ»موجودات چیست، همان اقوالى را که در تفسیر 

  کار می رود.

و از سوى دیگر این جمله، جوابى است که اعضاء در جواب سؤال  «أَنْطَقَناَ اللَّهُ »گویند: ىمو از طرفی، خود اعضاء 

خواهند آن سببى را که باعث شد به زبان بیایند نشان دهند، و می دهند و در این جواب مى« ل مَ شهَ دْتمُْ عَلَیْنا؟»

ه در باطن ما، و همین باعث شد تا خدا ما را به زبان بگویند: ما در دنیا داراى علم بودیم، علمى پنهان و ذخیره شد

داشتیم دیگر به زبان آوردن ما بی فایده بود. لذا وقتى بدین جهت ما را به زبان درآورد، بیاورد، و اگر ما علمى نمى

 5دانیم بگوییم.اى نداشتیم جز اینکه آنچه مىما چاره

بر می آید که مراد، نطق  "نطق"و  "شهادت"و  "تکلم"و  "ولق"لذا از ظاهر سیاق آیات و هم چنین ظواهر الفاظ 

 6به معناى حقیقى کلمه است، نه به معناى مجازى. و از علمی نشأت می گیرد که قبلا آن را تحمل کرده باشد.

 قولی بودن

 به لفظ آوردن آنو ذکر شد اصل در آن قولی بودن و کلامی بودن  "نطق"و  "شهادت"همان طور که در معنای 

عبارت است از فهماندن و کشف از ما فى الضمیر و اشاره و راهنمایى به  "کلام"اما از آن جایی که حقیقت  7است.
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منوى خود، این فهماندن و کشف به هر طریقى می تواند صورت گیرد و در هر موجودی به صورتی ظاهر شود و 

و یک سری علامات و حرکات ندارد ناگزیر است چون در انسان راهی برای انتقال منویات خود غیر از طریق الفاظ 

که از آن استفاده کند. لذا هر چیزى که از معناى مقصود، پرده بردارد قول و کلام خواهد بود، و اگر موجودى قیام 

وجودش بر همین کشف بود همان قیام او، قول و تکلم است، هر چند به صورت صوت شنیدنى و الفاظ گفتنى 

که قرآن مجید کلام و قول و امر و نهى و وحى و امثال این معانى را به خداى نظر، این است  نباشد. شاهد بر این

الفاظ قراردادى نیست، لذا کلام منحصر در  دهد، در حالى که کلام الهی از قبیل آواز شنیدنى، وتعالى نسبت مى

همان طور که تسبیح موجودات  1ست.بردارى کند کلام و قول اآواز نیست بلکه هر چیزى که از مقاصد کشف و پرده

بینیم که آسمان و زمین و آن چه چرا که ما مى 2«تسَُبِّحُ لهَُ السَّماواتُ السَّبعُْ وَ الْأرَضُْ وَ منَْ ف یه نَّ»نیز چنین است 

کند، و او را از هر نقص و عیبى منزه در آن است همه به طور صریح از وحدانیت رب خود در ربوبیت کشف مى

و از آن جایی که این عالم فى نفسه جز حاجت  گویند.توان گفت که آن ها خدا را تسبیح مىدارد، پس مىمى

اى تعالى نیست، در ذاتش و صفاتش محتاج خداست، لذا تمامی موجودات عالم از وجود محض و عین فقر به خد

خالقی تام و کامل در وجود و ذات خبر می دهند، و همچنین با ارتباطى که با سایر موجودات براى تکمیل وجود 

اى که او د آورندهکند از وجود پدیخود و نقائصى که در ذات خود دارد برقرار می کنند، به طور صریح کشف مى

رب و متصرف در هر چیز و مدبر امر هر چیز است. تنها او است که مرجع همه عالم و برآورنده همه حوائج و تکمیل 

بنابراین تمامى این موجودات عالم با حاجت  کننده همه نواقص است، پس هر که غیر او محتاج و ناقص خواهد بود.

 3 کنند.تنزیه و از داشتن نقص تبرئه مىو نقص خود، خداى را از داشتن احتیاج 

بینیم که در میان آیاتی که دلالت بر تسبیح همه موجودات می کند افرادی از تسبیح کنندگان و از طرفی ما مى

إ نَّا سَخَّرْناَ الْج بالَ معَهَُ » هستند که همان تسبیح حقیقی و قولی در مورد آنان معنا پیدا می کند؛ مانند آیه شریفه

یا ج بالُ أَوِّب ی مَعهَُ وَ » و آیه 5«وَ سَخَّرْنا معََ داودَُ الْج بالَ یسَُبِّحْنَ وَ الطَّیرَْ » و آیه شریفه 4«سَبِّحْنَ ب الْعشَ یِّ وَ الإْ شْراق یُ

لذا و آیه شریفه بین تسبیح این افراد و غیر آن ها فرقی نگذاشته است و به یک سیاق و بیان بوده است  6«الطَّیْرَ

 7معنا ندارد که تسبیح این افراد را تسبیحی حقیقی و زبان قال و تسبیح دیگران را به زبان حال دانست.
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 عمومیت چنین علمی برای همه موجودات

اعضاء و جوارح انسان، در برابر تعجب صاحبان خود این گونه بیان می دارند  ،در این جمله« ءٍالَّذ ی أَنْطَقَ کلَُّ شیَْ »

که مسأله نطق، اختصاص به آن ها ندارد بلکه همه موجودات چنین قدرتی دارند و این کار خداست که همه 

سَبَّحَ ل لَّه  ما »و  2«حُ ب حَمدْ ه ءٍ إ لَّا یسَُبِّوَ إ نْ م نْ شیَْ »همان طوری که آیاتی مانند:  1موجودات را به زبان آورده است.

و  4«سَبَّحَ ل لَّه  ما ف ی السَّماوات  وَ ما ف ی الْأَرضْ  وَ هوَُ العْزَیزُ الْحَکیم»و  3«ف ی السَّماوات  وَ الأَْرضْ  وَ هوَُ العَْزیزُ الحَْکیم

یسَُبِّحُ ل لَّه  ما ف ی السَّماوات  وَ ما ف ی »و  5«القُْدُّوس  الْعَزیز  الْحَکیمیسَُبِّحُ ل لَّه  ما ف ی السَّماوات  وَ ما ف ی الْأرَضْ  المَْل ک  »

معنا  بدون شعور  و تسبیحدلالت دارد بر عمومیت تسبیح  6«ءٍ قدَیر کُلِّ شیَْ  الْأَرْض  لَهُ المُْلْکُ وَ لهَُ الْحَمدُْ وَ هُوَ عَلى

از هر آن چه که  ،و به طور کل 9و از هر نقصی 8است از صاحب و ولدتسبیح به معناى منزه داشتن زیرا  7 ندارد.

ولی همان  با زبان انجام می شودنیز ، هر چند در اصل، تسبیح و تقدیس 10سزاور نیست تا به آن توصیف شود

عبارت است از فهماندن و کشف از ما فى الضمیر و  "کلام"حقیقت و  توجیه کلامی بودن در این جا نیز می آید.

این فهماندن و کشف به هر طریقى می تواند صورت گیرد و در هر موجودی به و  شاره و راهنمایى به منوى خودا

، باید علمى داشته باشد و بخواهند آن را براى غیر خود نایى می رساند که متکلِّمو چنین مع. صورتی ظاهر شود

 فاش سازد.

اند که این عمومیت به دلیل عقلی تخصیص خورده است  اما بعضی در عمومیت این آیه خدشه وارد کردند و گفته

 11 چرا که همه موجودات و حتی تمامی موجودات نطق به معنای حقیقی ندارند.

أَنْطَقَ »همان معناى حقیقى کلمه است، ولى در جمله « أَنْطَقَناَ اللَّهُ» در جمله "نطق"اند: مراد ازدیگر گفته 12بعضى

 آید.ماند و تخصیصى در کار نمىاست، و در نتیجه اطلاق جمله باقى مى "دلالت"به معناى « ءٍکُلَّ شیَْ 
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است که: چنین تخصیصی در آیه، و یا حمل آن بر معناى  اما اشکالى که می توان به این دو بیان وارد کرد، این

مجازى )دلالت(، وقتى صحیح است که ما تنها، انسان و حیوان و فرشته و جن را صاحب حیات و نطق، و بقیه 

اما از آن جایی که ما به باطن موجودات دسترسی نداریم، نمی توانیم حکم به عدم  موجودات را فاقد آن بدانیم.

در این موجودات کرد. اما اگر بدون چنین پیش فرضی مراجعه به آیات شریفه قرآن کنیم می یابیم که علم و نطق 

آیات قرآن ظهور در عمومیت علم و شعور در موجودات دارد. هر چند مراتب آن متفاوت باشد. علاوه بر این، آثار و 

ثار  موجودات  زنده ای مانند انسان و اعمال شگفت انگیزی که در این موجودات مشاهده می شود، دست کمی از آ

 1حیوان ندارد.

 وجود اختیار

هر یک از موجودات به مقدار حظى که از وجود دارد که این عمومیت علم در همه موجودات شدیم و وقتی قائل بر 

از درک( اى کند )البته مرحلهاى از علم دارد، بنابراین هیچ موجودى نیست مگر آنکه وجود خود را درک مىبهره

خواهد با وجود خود احتیاج و نقص وجودى خود را که سراپایش را احاطه کرده اظهار نماید، احتیاج و نقصى و مى

کند که ربى که غناى پروردگار و کمال او آن را احاطه نموده است، پس هیچ موجودى نیست مگر آنکه درک مى

 2 دارد.ح نموده و از داشتن شریک و یا هر عیبى منزه مىغیر از خداى تعالى ندارد، پس او پروردگار خود را تسبی

براى هر  -که عبارت است از تکلم- قى راتسبیح حقی« تسَُبِّحُ لهَُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأرَضُْ وَ مَنْ ف یه نَّ»در نتیجه 

ایر موجودات ارتباطى که با سباشد و با کند. هر موجودى با وجودش و آنچه مربوط به وجودش مىوجودى اثبات مى

 ا نقص به او داد.تر از این می داند که بتوان نسبت شریک و یکند و پروردگار خود را منزهدارد خداى را تسبیح مى

 3بهترین دلیل بر این است که این تسبیح از روی علم و اراده است نه به زبان حال. «وَ لک نْ لا تفَقَْهُونَ »و عبارت 

 أعضاء و جوارحمسئول بودن 

 4«وَ لا تقَفُْ ما لَیسَْ لکََ ب ه  ع لْم  إ نَّ السَّمعَْ وَ البْصََرَ وَ الفُْؤادَ کُلُّ أُولئ کَ کانَ عنَهُْ مسَؤْلُاً»
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از آن "یعنی « وَ لا تقَفُْ ما لَیسَْ لَکَ ب ه  ع لمْ »و  1به معنای تبعیت چیزی از چیزی است. "قفا یقفو"از ماده « تقف»

علت نهی از  «إ نَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُْؤادَ کلُُّ أُولئ کَ کانَ عَنْهُ مسَْؤُلاً »و عبارت  2"آن علم نداری پیروی نکن چه به

  3تبعیت نکردن از غیر علم را بیان می کند.

« مسئولا»نائب فاعل « عنه»و  4بر می گردد« کل»به « عنه»و « کان»ظاهر آیه این را متبادر می کند که ضمیر در 

 "اولئک"و از طرفی و  6دارد« السمع و البصر و الفؤاد»اشاره به « اولئک»و  5می باشد که مقدم بر آن شده است.

برای اشاره به صاحبان عقل می باشد، و علت چنین کاربردی، این است که آن ها جاری مجرای عقلاء محسوب 

 شده اند.

صاحبان آن ها می باشند یعنی صاحبان آن ها از « السمع و البصر و الفؤاد»که مراد از بعضی دیگر بر این نظرند 

که  7استفاده شده است. "اولئک"شوند، به همین دلیل از لفظ ن ها انجام دادند سؤال می آن چه که به وسیله آ

برمیگردد ولی « کل»به « عنه»ضمیر در در آیه، التفات از خطاب به غیبت به کار رفته و همچنین در این صورت 

 8به صاحبان سمع و بصر و فؤاد و همان متابعت کنندگان بر می گردد.« اولئک»و همچنین خود « کان»ضمیر در 

گردد مگر نزدیکترین محل برای رجوع بربه ولی در جواب این نظر می توان گفت که اصل در ضمیر این است که 

دات خاصی و پیش فرض این نظر این است که شعور و علم را اختصاص به موجو آن که معذوری وجود داشته باشد.

تند در حالی که ما صر و فؤاد را خالی از آن دانسمانند انسان و جن و ... دانستند و سایر موجودات مانند سمع و ب

دات بررسی موجوچنین پیش فرضی را قبول نداریم بلکه می خواهیم با مراجعه به آیات وجود علم و شعور را در 

 دلایل عقلی نیز بر وجود علم و شعور در همه موجودات وجود دارد.قرائن و کنیم و به علاوه 

و حاصل معنا این آیه بنا بر مختار این گونه می شود که این ها ابزاری برای شناخت حقیقت و تمیز حق از باطل 

، و خدا به انسان ها گوش زد رزانی داشته استمی باشند که خدا به انسان ها برای هدایت و رسیدن به سعادت ا
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می کند که از یک یک آن ها در مورد آن چه که دریافته اند سؤال می شود و این اعضاء نیز ناگزیرند تا حق را 

 1بگویند و به آن چه که ادراک کرده اند اعتراف کنند، لذا انسان ها را از پیروی از به غیر علم نهی می کند.

 "کره"و  "طوع"لفظ 

 2«إ لَى السَّماء  وَ ه یَ دُخان  فَقالَ لهَا وَ ل لْأرَضْ  ائْت یا طَوعْاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائ عینَ ثُمَّ اسْتوَى»

متعددی می شود به معنای منتهی شدن به آن چیز،  "الی"و هنگامی که با  3استوی اعتدال ذاتی چیزی را گویند.

لذا  ه تدبیر ذاتی و سامان دهی خلقت آسمان پرداخت.لذا در این جا یعنی سپس ب 4.چه ذاتا و چه تدبیرا می باشد

د آیه شریفه این عبارت حکایت و تحلیلی تکوینی است که به صورت گفتگو خدا با موجودات را بیان می کند. مانن

 6 5«إ نَّما أَمْرُهُ إ ذا أَرادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لهَُ کُنْ فَیَکُون»

  7کره به فتح کاف یعنی مشقتی که از خارج می رسد.

و منظور از آن  یعنی چاره ای جز پذیرفتن هستی ندارند« طوعا او کرها»کنایه از این موجود شدن است. و « ائتیا»

شاید این باشد که چه قبلا استعداد آن را داشته باشند و چه نداشته باشند. آسمان و زمین نیز در پاسخ، این فرمان 

را پذیرفتند، اما نه از روی کراهت بلکه با داشتن استعداد قبلی و قبول ذاتی و به همین علت در جواب گفتند 

 8«.أتینا طائعین»

، نه حتمی بودن تاثیر قدرت الهی در آسمان و زمین است بیاندر مقام  «طوَعْاً أَوْ کَرْهاً» ملهجبعضی گفته اند که 

 9.که بخواهد براى آسمان و زمین طوع و کراهتى اثبات کند این
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آسمان و زمین در پاسخ براى خود  زیرا در این صورت معنا ندارد کهمنافات دارد،  «أَتَیْنا طائ ع ینَ »اما این بیان با 

 1اثبات طوع کنند.

دارند: ما به اختیار و طوع در آن اظهار مى که این جمله پاسخى است از آسمان و زمین «قالَتا أَتَیْنا طائ ع ینَ»

 دلالت بر ذی شعور "طوع"و  "کره"لذا از طرفی مقام مقام مخاطبه حقیقی است و از طرفی کاربرد ماده  پذیرفتیم.

و حمل این عبارات بر معنای مجازی نیز صحیح نمی باشد  2می کند.و اراده داشتن آن ها بودن آسمان و زمین 

چرا که همان طور که ذکر شد پیش فرض فاقد شعور و علم بودن آن ها صحیح نیست بلکه می خواهیم با مراجعه 

 به آیات حقیقت امر را کشف کنیم.

 "غفلت"لفظ 

  3«یَومْ  القْ یامةَ  وَ همُْ عَنْ دعُائ ه مْ غاف لُونَ م مَّنْ یدَعُْوا م نْ دُون  اللَّه  منَْ لا یَسْتَج یبُ لهَُ إ لىوَ مَنْ أضََلُّ »

 استفهام در آیه استفهام انکاری است؛ یعنی گمراه تر از چنین کسی نیست.

ه است که محدود به همین دنیا شدعدم استجابت آنان و غفلت از دعا و خواندن این معبودان توسط گمراهان، 

  این است که قیامت نهایت دنیا است و با برپایی قیامت بساط دنیا جمع می شود. یتحدیدچنین علت 

در معنا، توصیفی دیگر برای  و 4است.« یستجیب»و ذوالحال آن فاعل جمله حالیه « هم عن دعائهم غافلون»

 معبودانی که این گمراهان را استجابت نمی کنند و از دعای آنان غافل اند. 5معبودان غیر خدا تعالی است.

و  6گیردخاطر کمى مراقبت و کمى هشیارى و بیدارى فرا مىه سهو و لغزشى که انسان را ببه معنای  "غفلت"

همان طور که ملاحظه می شود این ماده در  7چیزی را از روی اهمال و اعراض ترک کند.وقتی به کار می رود که 

که قابلیت توجه به چیزی را داشته باشند و وقتی در  8به کار می رودو هشیاری شعور  حیات و مورد افراد صاحب

در مورد آن به کار نمی رود؛ همان طور که در  "غفلت"نظر کسی، شیئی فاقد هشیاری و شعور باشد، هرگز لفظ 
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دات و اشیاء و حتی حیوانات چنین کاربردی وجود ندارد چرا که عرفا این ها فاقد شعور و عرف هرگز در مورد جما

 در نظر گرفته شده اند.توجه 

این معبودها می  و از طرفی بت ها که از سنگ و چوب و دیگر اشیاء ساخته شده اند از جمله این معبودها و از اعم

 باشد.

چنین  ،نیادو از طرفی تحدید چنین صفتی در همین  برای معبودها "غفلت"کاربردن لفظ  لذا در این آیه از به

ی به عبادت شعور و هوشیاری هستند. ولی توجه احیات و علم و صاحبان در همین دنیا، نتیجه می شود که آنان 

داریم که بگوییم و از طرفی دلیلی بر تخصیص این معبودها ن این گمراهان نمی کنند و آنان را استجابت نمی کنند.

ضی که منظور از این آیه تنها معبودهای صاحب شعور می باشد. چرا که همان طور که ذکر شد چنین پیش فر

 برخی از موجودات فاقد شعور و علم هستند در بررسی آن در آیات صحیح نمی باشد.

اشاره به این دارد که  1«إ ذا حشُ رَ النَّاسُ کانُوا لهَمُْ أعَدْاءً وَ کانُوا ب ع بادَت ه مْ کاف ر ینَوَ »لذا سیاق این آیه و آیه بعدی 

سنگ و چوب و اشیاء که در نظر انسان ها بی جانند، زیرا آثار حیات در ظاهر آن ها دیده نمی شود، در محشر و 

 2اند و آثار آن ظاهر می شود. نشئه بعد از دنیا معلوم می شود که صاحب حیات و شعور بوده

 

نتْمُْ إ یَّانا وَ قالَ شُرَکاؤُهُمْ ما کُوَ یَومَْ نَحْشُرُهُمْ جمَیعاً ثُمَّ نقَوُلُ ل لَّذینَ أَشْرَکُوا مَکانَکُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَکاؤکُُمْ فَزَیَّلنْا بَیْنَهُمْ »

 3«ت کُمْ لَغاف لینَ بَیْنَکُمْ إ نْ کُنَّا عَنْ ع بادَ ب اللَّه  شهَیداً بَیْنَنا وَ  فَکَفى تَعْبُدُونَ *

ذکر کرده برمی گردد، اعم از مؤمنین این جای آیه به همه آن هایی که تا  "هم"ضمیر «: وَ یَومَْ نَحْشُرُهُمْ جمَیعاً»

یعنی به مشرکان و معبودهای آن « مْنقَُولُ ل لَّذینَ أشَْرَکُوا مَکانکَمُْ أَنْتمُْ وَ شُرَکاؤکُُثمَُّ » و مشرکین و شرکای آنان.

در نتیجه رابطه بین آن ها را قطع می کنیم زیرا در آن جا « فَزَیَّلْنا بَیْنَهُمْ » می گوییم که سر جای خود باشید.

تش می کردند، می یابند به عنوان شرکای خدا پرسرا آن معبودها که حقیقت امور مکشوف می شود و مشرکان 

وَ قالَ شُرَکاؤهُمُْ  ». چرا که خود معبودها، مشرکان را مورد خطاب قرار می دهند بیش نبوده استکه پندار و وهمی 

که حقیقت معنای عبادت بر این عمل مشرکان صادق نیست. و خدا را نیز شاهد می گیرند « نتْمُْ إ یَّانا تَعْبدُوُنَما کُ

چرا که شما به پندار این که ما شرکای خدا  «ت کُمْ لَغاف لینَنْ کُنَّا عَنْ ع بادَب اللَّه  شهَیداً بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ إ  فَکَفى»که 

هستیم ما را می پرستیدید در حالی که ما شرکای خدا نیستیم و خدا شریکی ندارد. که این گفتگو علاوه بر استفاده 
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خود این گفتگو بین که نشان دهنده ذی شعور و ذی حیات بودن صاحب غفلت را می رساند،  "غفلت"لفظ 

نشانه عالم و شاعر  "شما ما را عبادت نکردید"معبودها و مشرکان و این که معبودها خطاب به مشرکان می گویند: 

بودن این معبودها دارد. چرا که به اعمال و رفتار آن ها در دنیا علم داشته و می فهمیدند که عمل آن ها چگونه 

 1 بود.

 نتیجه

آیاتى که  ملهجو شعور هستند، از آن تمامى موجودات داراى علم دلالت دارد بر این که ى تعالمکلام خداى ظاهر 

به سؤالات او،  اشاره به شهادت دادن اعضاى بدن انسان ها و به زبان آمدن و سخن گفتنشان با خدا، و پاسخ دادن

ه مْ ودُهمُْ ب ما کانُوا یعَْمَلُونَ * وَ قالُوا ل جُلُود رُهُمْ وَ جُلُحَتَّى إ ذا ما جاؤُها شهَ دَ عَلَیْه مْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصا»مخصوصا آیات 

(. و از 21و20فصلت؛« )ءٍ وَ هوَُ خَلَقَکمُْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إ لیَهْ  ترُْجَعُونَل مَ شهَ دْتُمْ عَلَیْنا قالُوا أَنطْقََنَا اللَّهُ الَّذی أَنْطقََ کلَُّ شَیْ

و لکن »عبارت که  (44)الاسراء؛« نَ تسَْب یحَهُمْءٍ إ لَّا یسَُبِّحُ ب حَمدْ ه  وَ لک نْ لا تفَقَْهُونْ م نْ شیَْ وَ إ »این قبیل است آیه 

زبان  گر مراد بهاشى از علم و به زبان قال است، چرا که ناآن ها که تسبیح  بهترین دلیل است بر این «لا تفقهون

و  ."فهمیدنمى شما تسبیح آنها را"ود، دیگر معنا نداشت بفرماید: بمی بر وجود صانع وجودی و دلالت بودن حال 

( که استفاده از 11)فصلت؛« أَتَیْنا طائ ع ینَ رْهاً قالتَافَقالَ لهَا وَ ل لأَْرضْ  ائْت یا طوَعْاً أَوْ کَ» از این قبیل است آیه شریفه

ن قبیل و باز از ای عالم و شاعر بودن آن ها دارد.و نوع تخاطب آن ها با خدای تعالی دلالت بر « طوع»و « کره»لفظ 

 وَ إ ذا یَوْم  الْق یامةَ  وَ همُْ عَنْ دعُائ ه مْ غاف لُونَ  لىإ وَ منَْ أضََلُّ م مَّنْ یدَعُْوا م نْ دوُن  اللَّه  منَْ لا یسَتْجَ یبُ لهَُ »آیه:  است

از جمله این و به طور قطع سنگ و چوب  (6و5)الاحقاف؛« دَت ه مْ کاف ر ینَ کانُوا ب ع باحشُ رَ النَّاسُ کانُوا لهَمُْ أعَدْاءً وَ 

 ره دارد بر این کهلذا آیه اشا .مورد نظر بوده باشند با سایر معبودهاهمراه ، و یا چه به تنهایىمعبودها هستند، 

وجود علم و  مستلزم کافرند، و این عبادت مشرکان، در همین دنیا به معبود قراد داده می شوندسنگ و چوبى که 

وجودات و مشعور در آن هاست. و توجیه آنان که با این پیش فرض که غیر از آن چهار گروه از موجودات بقیه 

راجعه به آیات ماشیاء فاقد شعور هستند به تفسیر آیات پرداخته اند قابل پذیرش نیست چرا که ما می خواهیم با 

آیات کرد  پیش فرض و خالی الذهن نسبت به این موضوع مراجعه به حقیقت امر برای روشن شود، لذا باید بدون

دلالت  که در این صورت است که می بینیم آیات خیلی روشن بر ذی شعور و حیات و عالم بودن همه موجودات

 دارد و حتی در مواردی در غیر این صورت در تفسیر آیات به تکلف دچار می شویم.
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